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  چكيده
شناسي  شناسي آن، زيرا معرفت وابستگي تام دارد به نوع معرفتشناسي علوم  روش
نظام دانايي و حيات اجتماعي در هـر تمـدن و    بندي كنندة ظرفيت و صورت  تعيين

زمان از تمام  گيريِ هم تحصيل معرفت نسبت به دين، وابسته به بهره.  فرهنگي است
تواننـد معـرف    ديگـر مـي    فقط با هم عقل و نقلمنابع معرفتي معتبر است؛ بنابراين 

يك از ايـن   هيچ. هاي اسلام و نيز حجت شرعي دين حنيف باشند ها و آموزه گزاره
تنهايي به تمام آنچه هست و آنچه بايد احاطه بيابـد، زيـرا معرفـت       تواند به دو نمي

اسـلام،  . اسـت  دانش نقلي و دانـش عقلـي  ديني محصول سنجش و تعامل توأمان 
را داراسـت، هـم    پايان عقل و نقل  هاي بي گيري از قابليت بهره زمان، هم توانايي هم

اين پـژوهش   .قادر است مباني جامع و خطوط كلي بسياري از علوم را فراهم آورد
در پي آن است كه به پرسش بنيادين زير با روش تحليل عقلانـي و بـا تمركـز بـر     

  :خ گويداالله العظمي جوادي آملي، پاس ديدگاه عالم فرزانه، حضرت آيت
در فرآيند استنباط در قلمروهاي گوناگون دين اسلام، چه نسـبتي بـين عقـل و    

  نقل برقرار است؟
كارگيري  تعيين مراد از دين و علم؛ روش به: اند از هاي اين پژوهش عبارت يافته

هر يك از عقل و نقل در فرآيند استنباط؛ وجود هماهنگي بين عقل و نقـل؛ روش  
هري بين عقل و نقل؛ در خصوص علوم انساني، ضـرورت  هاي ظا رفع ناهماهنگي

  .همراهي عقل و نقل با يكديگر در تمام فرآيند استنباط
شناسي، علوم انساني، علوم انساني اسلامي، عقل، نقـل، نسـبت    روش :ها كليدواژه

  .عقل و نقل
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  مقدمه. 1
بين عقل سنجي  شناسي علوم انساني اسلامي، نسبت هاي روش ترين موضوع يكي از مهم

هـاي بسـياري    و نقل است؛ موضوعي بسيار مهم كه از صـدر اسـلام تـا كنـون، چـالش     
  .برانگيخته است

هاي حيات بشري،  رغم اهتمام بسيار زياد قرآن و روايات به نقش عقل در تمام عرصه به
سـو و در    نساختن سـهمِ بايسـتة آن در اسـتنباط قلمروهـاي گونـاگون ديـن از يـك        آشكار
از ديگرســو، باعــث ) اعــم از علــوم انســاني و ســاير علــوم(نــاگون دانــش هــاي گو رشــته

دوران هجـوم    ـ ـ هاي اخيـر  ويژه سده هاي فراواني در سراسر طول تاريخ اسلام، به آشفتگي
  . ـ شده است  فرهنگي غرب

دارد،   هايي بس بنيادين هاي سكولار و لائيك تفاوت يقين، منظر توحيدي اسلام با نگره به
سـو، روش   سو آبشخور تغذية فكري اين دو منظر ناهمگون اسـت و از ديگـر     يكزيرا از 

  . باشد نگريستن آنها به حيات انساني ـ اجتماعي بسيار متفاوت مي
... معنويت، كرامت انسان و  گانة عقلانيت، عدالت اجتماعي، مراتب شش نگرش اسلام،

هـاي   نگـرش . داند اني ـ اجتماعي مي كنندة ساختار حيات انس هاي تعيين ترين مؤلفه اصلي را 
سره به عالم مـادي تحويـل    هاي اين جهاني و آن جهاني را يك سكولار و لائيك، تمام عالم

ستيزان به جهان،  تواند با نگاه تحريفگران دين و دين حال، چگونه نگرش اسلام مي. اند كرده
  انسان و جامعه همسان باشد؟

از . ها، تفاوت منظر نسبت به نقش عقل و نقل است هاي اين اختلاف ترين ريشه از عمده
  :همين رو، اين پژوهش در پي يافتن پاسخ براي پرسش اصلي زير است

  شناسي علوم انساني اسلامي، بين عقل و نقل چه نسبتي بايد برقرار باشد؟ در روش
  

  سنجي عقل و نقل نسبت. 2
هـا نمايـان    م در آيينـة بيـنش  هاي سكولار و لائيك، ه ـ تفاوت منظر توحيدي اسلام با نگره

  :ها، زيرا گردد و هم در گسترة دانش مي
هر علمي بر مباني . علم يا الاهي است يا الحادي: وجود ندارد يطرف و خنث علم بي اًاساس

. فلسفي خاصي مبتني است كه نبايد تأثيرات آن مباني فلسفي را بر آن علم ناديده انگاشـت 
علـم،  از آنجا كه . سراسر فعل خداستلم ، و عااستعلم، كشف و قرائت طبيعت و جهان 
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ملحـد بـا اتكـا بـر فلسـفة      م لباشد؛ ولي عا ، الاهي و ديني ميتفسير و تبيين فعل خداست
 ).130- 129: ج1387جوادي آملي، ( دهد خواهد علم را ابزار الحاد خويش قرار  الحادي، مي

كه فاقد خودباوري،  هان سوم  ـكشورهاي ج هاي  كه برخي از دانشگاه  به همين دليل است
هاي  توانند از سرچشمه ـ نمي هاي غربي هستند رأي و نگرش انتقادي نسبت به نظريه استقلال

گرفتـه، عـدالت و     هاي متعالي عقل نظري بهـره  زلال و فرازين معارف وحياني، از جمله لايه
اين در حالي . نمايند ها و جوامع حاكم اعتدال فراگير را بر سراسر شئون حيات سياسي انسان

سـو بـا مرزهـاي     اي بس طولاني و از ديگر سو با پيشينه  است كه دو علم فقه و اصول، از يك
 توسط متراكمنسبتاً روشنِ مباحث و مسائلشان و نيز به لحاظ برخورداري از سابقة مطالعات 

نيـاز  عمدة توانند  كه مي نددانشمندان بسيار برجسته، از چنان غنا، گستره و ژرفايي برخوردار
  . ريزي علوم انساني اسلامي تأمين كنند علوم انساني ـ اجتماعي اسلام را به روش پي

نبـودن مرزهـاي    هاي انسـاني اسـلامي، شـفاف    هاي مسير نيل به دانش يكي از دشواري
شناسي در حد يك  يافتن روش سو و گسترش هاي گوناگون علوم انساني اسلام از يك رشته
  .باشد كم يك موضوع مستقل از ديگرسو مي علمي يا دسترشتة 

  :ولي، نبايد از نظر دور داشت كه
نصوص ديني مورد بررسي اصولي قرار گرفته،  يبا استمداد از قوانين عقلي و عقلايي، بعض

اند و حال با توجه به اينكه اصول و كلمات جامعِ قرآن و احاديث  كليد فهم متون فقهي شده
تـوان و بايـد بـا     يني و عالم و آدم، هرگز كمتر از روايات فقهـي نيسـت، مـي   ب دربارة جهان

هـا   مجتهدانـة ديگـر دانـش    گيري از همان الگو و ديگر نصوص ديني، روش شناخت بهره
 ).79: 1383همو، (را نيز شناسايي نمود ... همانند تاريخ، سيره و 

، )62/ 27: 1413 ،عـاملي (» فريـع علينا إلقاء الاصول و عليكم الت«: پيشوايان معصوم  گفتة
گسترة ). 216: ج1387جوادي آملي، (هاي علوم اسلامي است  ناظر به اجتهاد در تمام رشته

اجتهاد پيرامون نصوص موجود در كتاب و سنت، بخشي بسـيار عمـده و مهـم از رسـالت     
  . علوم انساني اسلامي است

كارشناسان متعهد براي ورود به  ميدان توليد علوم انسانيِ اسلامي فضايي بسته نيست تا
آن ترديدي به دل خويش راه دهند، بلكه اصلاً اجتهاد پويا و بهترين روش دستيابي به علوم 

بـدون ايـن همكـاري،    . انساني اسلامي، همياري متخصصان مسلط و خبرگان متعهد اسـت 
نيسـت   دستيابي به آرمان تمدن اسلامي بالنده و فرهنگ اسلامي الگو، خيـالي واهـي بـيش   

  ).83- 80: 1383همو، (
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يافت و آراي مراجعان به الفاظ منقولِ حكايتگرِ وحي، آسيبي به  كه ناهمساني در چنان هم
شدن نادرستي يك قاعده يا معرفـت علمـي يـا تبـدل رأي يـك       سازد، آشكار دين وارد نمي
  .  كند اي به صبغة ديني علم و ساحت معرفت ديني وارد نمي شناس نيز خدشه منجم يا زمين

هر دو حجت است، و هـر دو بـا هـم     خدا فعل و قول با توجه به اينكه تفسير عالمانة
، آگـاهي از  )42، 148- 147: ج1387؛ همـو،  80:همـان (انـد   آورندة محتـواي اسـلام   فراهم

تنها قابل تقسيم به اسلامي و غيراسلامي نيست، بلكه همـواره   نه) تفسير فعل خدا(طبيعت 
زيرا اگر تفسير قول خدا علمي اسلامي است، تفسير فعل خـدا نيـز    ديني و اسلامي است،

  .چنين است
ع بر آگاهي گذاري يا تكميل علوم انساني اسلامي، متفر تشخيص ضرورت و اهميت پايه

از وضعيت امروزين علوم انساني و تأثير آن بر جهـان، دنيـاي اسـلام، جهـان مستضـعفان،      
توانـد   كسـي از ايـن جهـات غافـل باشـد، نمـي        اگرهاي علميه است و  ها و حوزه دانشگاه
  . باشد شده داشته هاي لازم را نسبت به رسالت ياد دغدغه

در اين زمينه بايد از افراط و تفريط اجتناب نمود؛ نبايد خيال شود از دل علم ديني، فيزيك 
 آيد، يا بايد از روش تجربي دست شسته، بـراي علـوم طبيعـي    مي دست و شيمي متفاوتي به

ي افاده نمايـد، بـه   يكه يقين يا طمأنينة عقلا علم فيزيك در صورتي. روشي ديگر ابداع نمود
  ).143، 142، 140:همان(يقين اسلامي است 

  
  يقين و طمأنينة عقلايي. 3

   ؟دكرس را تفسير ن مقدوتوان مت مي يا طمأنينة عقلاييبا كدام قطع 
ي تـوان چنـين  از ي از آنهـا  رخ ـب لـي و ،درا نـدار   ها توان تفسير ظاهر آيـه  ي از يقينعضب

  . هستند داربرخور
كه از سنخ يقين به مطلب عرفان نظري، فلسـفي،   صورتي   ، درقطع به يك مبدأ تصديقي

ثبوت محمول براي موضوع به نحو ضروري و انفكاك آن و كلامي، منطقي و رياضي باشد، 
زيرا بر اساس امتنـاع جمـع نقيضـين،     ،ضرورت است مفيدبه يقين از موضوع محال باشد، 

چنين قطعِ  بر اساسقرآن يا حديث مأثور حتماً  ةآي .باشد ميسلب محمول از موضوع محال 
  . دوتفسير شتواند  ميضرورت،  كنندة افاده

  :اما اگر يقين به يك مبدأ تصديقي از سنخ قطع به مطلبي تجربي باشد، بايد متفطنّ بود كه
مايشي دشـوار اسـت؛ چـون اسـتقراي تـام صـعب اسـت و        قطع به مطلب آز اولاً
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د، ماي ـن شود و آن را از استقرا جدا مـي  تحصيل قياسِ خفي كه باعث تحقق تجربه مي
 نمـود حاصـل  يقـين منطقـي   توان به امري تجربـي   بنابراين، به آساني نمي. مستصعب

  ).1/171 :1378جوادي آملي، (
 ،ندهسـت  بيشتر از اعتبار ظنيّ برخـوردار  ،قضاياي علوم طبيعي كمتر ارزش يقيني داشته

ــرا  ــي  زي ــاربرد ابزارهــاي حس ــه محسوســات و ك ــا ب ــي،   ،اتكّ ــاني عقل ــزاع مع ــراي انت ب
 شـدن  ، موجب دشـوار هدكربرهاني ايجاد  هاي هاي فراواني جهت تشكيل قياس محدوديت

  ).1/145: ب1387همو، (گردد  مي  علوم طبيعيدر دستيابي به قضاياي يقيني 
بر فرض كه قطع تجربي به ثبوت محمـول بـراي موضـوع حاصـل گـردد،       كهدوم اين

پديـد   قطع به ثبوت محمول براي موضوعهرچند  ،يعني ؛جانبه است چنين يقيني غالباً يك
انحصار اتصاف موضوع «و  »حصر محمول در موضوع«توان راهي براي  آيد، هرگز نمي مي

اي فلان محمول است و فـلان محمـول   ينكه فلان موضوع داراز ازيرا  ،گشود »به محمول
يقين به ضـرورت ثبـوت محمـول     توان ، نمي)قطع به دوام(براي فلان موضوع ثابت است 

 تيدوام و عادت، وضـعي  كه اگر به نحو اعجاز و خرقِ طوري ود؛ بهنم براي موضوع حاصل 
  .امتناع لازم آيد ،مي مخروق شودئديگر پديد آيد و آن راه عادي و دا

چنـين   ،از ايـن رو . »ضـرورت « نـه  است» عادت«و  »دوام«مفيد  تنهايعني قطع تجربي 
تـوان   با يقين تجربي نمي ،پس. منافاتي نداردت بودن يك مطلب خارق عاد با معجزهقطعي 

اين عنوان كـه بـرخلاف علـم     اب را معين يعادت در مورد اعجاز و خرقِناظر به  ةآييك 
مـألوف بـوده    همواره برخلاف عادت اعجازهرچند زيرا  ،دكراست، برخلاف ظاهر حمل 

آتـش تجربـه شـده      ةآنچه دربار ،عقلي نبوده است؛ مثلاً گاه برخلاف ضرورت است، هيچ
هـاي زيـر بايـد     باره پرسـش  اين دربرخورد با بدن انسان است، ولي  مگانه نْاست سوزاند

  :مورد توجه قرار گيرد كه
  ؟يا عادياست  ضروري ،اين احراق و احتراق - 
 دوش ميعلتّ تام سوزاندن و سوختن حاصل  ،انسان مجرد برخورد آتش با بدن هآيا ب - 

  نيست؟پذير  امكانانفكاك محمول از موضوع  و
يـا   موضوع استثبوت محمول براي  »ضرورت عقلي«كنندة  اي اثبات چنين تجربه ياآ - 
  ؟»دوام« و »عادت«استمرار  اثباتگر تنها

 يمحـال  ،آتـش  بـه دن آن حضرت بعـد از ورود  مان و مصون )ع(  ليلجريان حضرت خ
 :1378جوادي آملي، (د وش ميات بثابا معجزه  است كه ين روهمو از  ؛عادي است نه عقلي



  االله جوادي آملي عقل و نقل از منظر آيت   72

  1391پاييز و زمستان ، دوم، شمارة سومسال  ،نامة علم و دين پژوهش

) 69:انبيـا (» قلُنْاَ يا ناَر كوُني بردْا وسـلاَما علـَى إبِـراَهيم   « ةحمل آي و دليلي بر) 172- 1/171
داستان ركود آب جـاري و پيـدايش مسـير خشـك در     ، يا مثلاً ماند؛ نمي شبرخلاف ظاهر

  .نه عقلي هستنداعجازآميز، همگي از سنخ محال عادي  وسط نيل روان و ديگر موارد
ضـرورت ثبـوت   «آن است كه برهان منطقـي بـر    ]تجربي[ اين موارد ةاصل كلي در هم
هـم ممكـن اسـت     ،از ايـن رو . آن اقامـه نشـده اسـت    »انحصار«يا  »محمول براي موضوع

ي محمولي از موضوع عادي و مألوف خود جدا شود و هم همـان محمـول بـراي موضـوع    
نه برهـاني   ،زيرا نه دليلي بر ضرورت در مورد اول وجود دارد ،مأنوس ثابت شودناو  ديگر

  . بر انحصار در مورد دوم
 ،لهئدليل مس برآمده از شاهده كرد كه قطعِبايد در حمل آيه برخلاف ظاهر يا نص م ،پس

اگر  ؛ و»دوام«است يا  »ضرورت«دليل آن مفيد  باشداگر قطع منطقي  ؛منطقي است يا رواني
زيرا اگر محصـول دليـل   ، است يا نه »انحصار«به نحو  شضرورت باشد،دليل مفيد ضرورت 

از موضوع به نحو  د نه ضرورت آن، انفكاك محمولاشله، دوام محمول براي موضوع بئمس
د، تحقق آن محمول براي غير اشاگر ضرورت آن به نحو انحصار نبنيز  ؛اعجاز ممكن است

  . ر استومألوف به عنوان خرق عادت ميس موضوعِ
توان از ظاهر يـا   نمي ،به يك مطلب ]رواني[ پس در تفسير آيه يا حديث به صرف قطع

يقـين  ، زيـرا  )1/173 :1378آملي، جوادي ( دنموبرخلاف آن حمل  ه،آن منصرف شد نص
علم در  انصاري مرحوم شيخبحث  مورد( قطع قطاّع باشد؛ نميجز شك  يچيزهيچ  ،رواني
متمـايز  قطع رواني را از قطع منطقـي كـاملاً   ل اصوعلم  .قطع رواني است نه منطقي )اصول
 ،قطع روانـي اي دارزيرا فرد  است، حجيت انداخته زا) قطاّعبراي خود  جز(را  لياو ،هساخت

اختيـار نخواهـد   جز شـك در   يچيزهيچ  ،استدلال وارد شود و قطع منطقي ةحوز چون به
  .)esra.ir، پايگاه 24/8/88همو، تفسير سورة مريم، ( داشت
 اش از ، زيرا به لحاظ برخورداريجاري است قطع منطقي است ةماء معين و چشمچه آن

  ).1/213 :1378همو، ( است ان ديگربه پژوهندگانتقال قابلِ  ،مباديِ استدلال
در دل  مسـتنبط  يقيني كـه   ةمطلب به صاحب شريعت بايد نحو در اسناد«از اين گذشته 

 قرار گيرند، ورد توجهم ه با همهم اختيار اوست،نصاب دليلي كه در و  وي،فهم  نايزم، دارد
قطـع  صـورت تنهـا    بـه  سناد يقيني مخصوصا. سناد قطعي است و زماني ظنيّاگاهي زيرا 

اي از  مثلاً، حالت زيـر نمونـه  ). 1/174:همان( »حالت مظنهّ و گمان ةسناد ظني ويژااست و 
  :است) تفسير به رأي مذمومو مصداقي از (دليل  بي سنادا مصاديق
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از عقلـي،   اعـم  خـويش  ـ مناسـب   سناد به برهـان امطلبي از آيه برداشت شود كه از جهت 
اينكـه وي همـين   (جـدي مـتكلم     ة، ليكن از جهت ارادباشدتام  و صحيح ـ  نقليتجربي و 

 دار صـحت  و دليلي كه عهده باشد، معتبر ي، نيازمند به دليل)است محتوا را از آيه اراده كرده
اقامـه   يدليل عقلـي تـام   ولي هيچ .يا نقلي باشداستناد محتواي مزبور به متكلم است عقلي 

 هـيچ  نيز. عدم تناسب محتواي ديگر با پيام آيهيا و  ،ديگر د بر استحاله يا بطلان معنايوشن
در ايـن   .مـورد نظـر   ةمعنـاي مزبـور از آي ـ   صخصو ةد بر ارادوارائه نش يدليل نقلي معتبر

تفسـير بـه   مصـداق   ،معهود به متكلم جدي و حتمي خصوص مطلب ةسناد اراداصورت، 
  .باشد ميرأي مذموم 
حتمالي معناي مزبور به متكلم است؛ يعنـي محتـواي   مفسر در اين حال، استناد ا  ةوظيف

ممكن اسـت مـتكلم ايـن    : بگويد سته،شده را بايد يكي از معاني احتمالي مراد متكلم دان ياد
متكلم حتماً همين محتوا را اراده كرده است، نـه   :محتوا را اراده كرده باشد، نه اينكه بگويد

  ).181- 1/180:همان( آناز غير 

نفسـه صـحيح    آن است كه اصل مطلب في ،توان به خداوند اسناد داد ميتنها موردي كه 
  ).1/183 :1378همو، (باشد و استناد صدور آن به خداوند نيز احراز شده باشد 

قرآن را معنا  ةهيچ مفسري مجاز نيست به صرف براهين عقلي و شواهد علمي، آي
بنـدي   د يا بـا جمـع  ورزند و از شواهد نقلي اعم از قرآني و روايي و تاريخي غفلت ك
اسـت  عمق پيـام قـرآن   با رأي من موافق : بگويد ه،دري اكتناه كادعاعقلي و نقلي  ةادل
   ).1/178: 1378جوادي آملي، (

عقايـد،  ء عقل برهـاني و بالفعـل جـز    شده توسط فهم مطلب«بايد توجه داشت كه تنها 
عقـل   شده توسـط  مطلب فهم اما. حقوق اسلامي، امري است بالفعل دينييا لاق، احكام اخ

براي انسـاني متـدين كارسـاز     در صورتي كه بتواندامور يادشده،  ءبالفعل جز و غيربرهاني 
امـري   تنها اكنون همهرچند (واجب قرارگيرد   ةيا مقدم شود به نحوي كه خود واجب ،دوش

بالفعل «به صورت  ،نصابِ مشخص به هنگام نياز و بلوغ، )209:همان) (»ديني بالقوه« است
كه از تركيب دو  نمايداگر عقل تجربي با دليل معتبر خاص خود ثابت  ،مثلاً آيد؛ درمي »ديني
 كشـف يـن  اآيد كه براي درمان بيماري خاصي مؤثر اسـت،   ي پديد مييمعين، دارو  ةعصار

آن كن هنگام ابتلاي كسي كه حفظ جان او واجب اسـت بـه   ديني ندارد؛ لي  يا بالفعل صبغه
و اگر  ؛دخواهد شواجب ي خاص ، تحصيل آن داروو نيازمندشدن وي به تأمين آنبيماري 

را بيمـار   آند و جان ورزن دارو مبادرت نآكسي با داشتن امكان علمي و عملي، به تحصيل 
رغـم   بـه زيرا  ،گيرد د قرار ميدر قيامت مورد بازخواست خداون ،د معصيت كردهنمايحفظ ن
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نسبت به  يو ه است،ابلاغ شد )معين(شخص آن از راه عقل تجربي به  وندحكم خداآنكه 
  .ه استدنمواهمال  اش ديني وظيفة

بنابراين، هر كاري كه در مسير فعل يا ترك ديني قرار گيرد و سود و زيـان آن بـا عقـل    
هرچند دليل نقلي بر اثبات يا سلب  ،ديني است، بالفعل يا بالقوه شودبرهاني يا تجربي ثابت 

ت تحقـقِ چيـزي    نيز . آن اقامه نشده باشد گرچه صرف قيامِ برهانِ عقلي يا تجربي بر كيفيـ
فعل انسـان واقـع     ةكه آن چيز در محدود دن آن مطلب نيست، همينش سند ديني يا غيرديني

شود يـا تسـاوي طـرفين آن، محكـوم بـه       لحاظ سود يا زياني كه بر آن مترتب مي به ،دوش
ت  «يا  »حرمت«يا و  »مطلق رجحان«يا  »وجوب« و در صـورت اسـتواي    ،»مطلـق مرجوحيـ

ديني گاهي عقل صرف اسـت و زمـاني     ةگان سند اين احكام پنج .خواهد شد »اباحه«طرفين 
  . نقل محض و گاهي ملفَقّ از عقل و نقل

   :ارصتخبه ا
اعتقاد به آن لازم يا ممنوع است يا تخلقّ به آن راجح يا ه هر چ) به لحاظ مقام ثبوت( .1

يا اجتناب از آن راجح باشد، خواه به نحو  ،امتثال آن شايسته) 210:همان( مرجوح است و يا
  .يا مكروه، مطلبي است ديني باشد و خواه به نحو حرام ،يا استحبابباشد وجوب 

كـه يكـي از مطالـب     ،نقلـي  يـا اعم از دليـل عقلـي    ،هر دليلي )ه لحاظ مقام اثباتب( .2
  .د، برهان ديني استماياعتقادي، اخلاقي و عملي را ثابت ن

زيرا فهميـدن تنهـا كـار عقـل      ،هاي يادشده وصف عقل است ها و اثبات معرفت ةهم .3
مستقلات عقليه كه در اينجا  مانند  ـ باشد  كرده است؛ خواه مفهوم و معلوم را هم خود كشف

هم صراط است و هم سراج؛ يعني صراط مستقيم دين را به روشني كشـف   ،عقلِ استدلالي
باشـد و عقـل فقـط آن را از مـتن      كـرده  خواه مفهوم و معلوم را نقل بيان ـ و  كند و ارائه مي

ط اسـت و  ل صراقمقدسِ منقول بفهمد كه در اينجا عقل فقط سراج است نه صراط، بلكه نَ
  .سراجِ صراط عقلْ

عقايد، اخلاق و اعمال نيست، ليكن در متن ديني بـه   ءمطلبي كه علم تفصيلي آن جز. 4
  :، ماننداست آن اشاره شده

ها و زمين بـه   آسمان: أنََّ السماوات والأْرَض كاَنتَاَ رتقْاً«: ها و زمين بودن آسمان پيوسته - 
  .)30:انبيا(» هم پيوسته بودند

ثلْهَنَّ   « -  خـدا همـان كسـى اسـت كـه      : اللَّه الَّذي خلَقََ سبع سماوات ومـنَ الْـأرَضِ مـ
  ).12: طلاق(» آوردآسمان را آفريد و از زمين نيز مانند آنها را پديد  هفت
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معلوم و صـراط از مـتن مقـدس    هم كه ا جآن ،معرفت برهاني آنها نيز ديني است؛ يعني
  ).1/211 :1378جوادي آملي، ( »نيز معرفت ديني است ،شود ديني استنباط 

  : نيز، در همه حال بايد كاملاً توجه كرد كه
همـان اصـول و     اسس ـر اب ،منبع دين مانند نقل، بايد اصيل و غير محرفّ باشد؛ يعني عقل

مانند  و ساير مسائل حكمي و كلاميِ متقنَ توحيد  جهان ـاصلِ وجود مبدأ  گرِ اثبات ضوابط
همان نصاب يقينـي و  داراي ي بلطاگر م .شد ـ با  معادضرورت وحي و نبوت و نيز قطعيت 

ي متصّـل يـا منفصَـل،      تواند به گيرد و مي منابع دين قرارمي ءد، جزاشعلمي ب عنوان دليل لبُـ
 باعث تقييد اطلاق يا تخصيص عموم يـا قرينـه و شـاهد مجـاز در آيـه يـا روايـت باشـد        

  ).192:همان(

ايجاد  ،موقتّ ِهاي هسازي قرآن با فرضي هنگاهمنيز، بايد توجه داشت كه تنها حاصل و 
كـه قـرآن از هـر بطلانـي مصـون و       درحـالي  ،دگرگوني و فرسايش در معارف قرآن اسـت 

بل از ها ق فرضيه ،البته). 42:فصلت(» لاَيأتْيه البْاطلُ من بينِ يديه و لاَ منْ خلَفْه«: محفوظ است
هاي تفسـيري يـاد    عنوان يكي از وجوه و احتمال توانند به مي ،آنكه به نصاب قطعيت برسند
عنوان معناي تفسير مـورد قبـول    توانند به مي ،قطعيت رسيدند ةشوند و هنگامي كه به مرحل

مصطلحات فلسـفه و كـلام و   ا قرآن را ب ؛ر استورنگ ميس فهم قرآن با ذهن بي. قرارگيرند
براي خصـوص فيلسـوفان، متكلمّـان،     زيرا ،شود فهميد فقه و اصول نمي ةويژ اصطلاحات

تاريخ و ادبيات و هنر و علوم تجربي هم  ةبا عناوين ويژ ؛ن نازل نشده استافقيهان و اصولي
قـرآن بـراي   . ها نيامـده اسـت   چون تنها براي متخصصان اين رشته ،توان آن را دريافت نمي

از آن توانـد   مـي رود بر كس با فطرت سالم به محضر قرآن بشر آمده است و ه  ةفطرت هم
  . فهمدبآيات نوراني آن را  ه،مند شد بهره

 دركمفطرت م فجور و تقوا در مسائل عملي وات در مسـائل علمـي     دركبـديهي
و فهمد كه محال است يك شيء با حفظ جهات وحـدت، هـم باشـد     مي ،يعني است؛

حكمت نظري و حكمت عملـي بـه محضـر قـرآن      ةماياگر كسي با اين دو سر. هم نباشد
ولي  .باشدداشته ن ياصطلاحات علمي آگاه به هرچند ،دگردمند  از آن بهرهتواند  مي ،برود

چيـزي از  تنها  نهند، كرا بر قرآن تحميل  دعلمي خو  ةرشت  ةساخت اگر بخواهد اصول ازپيش
 ردگي ـ مـي  كـار  بـه  يشاصـلي خـو  در غير معناي نيز بلكه آيات آن را  ،فهمد خود قرآن نمي

  ).1/450: الف 1387جوادي آملي، (
  به علاوه،
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 ،اسـت طلـب   تأمل برانگيز و ، پرسش)نظري( صريحغيرضروري و غير لبامطاز آن رو كه 
بـه بـديهي    ي حتماً لازم استلبامطچنين  ).1/176 :1378همو، ( باشد مي به تفسير مندنياز

 )1/175 :همـان (هـيچ   جهـت  ايـن  در .مبين گرددر، آشكابين و پرتو در  تا انده شودبرگرد
نند مبادي تصديقي گاهي ضروري نيز مازيرا مبادي تصوري  ،فرقي بين مفرد و قضيه نيست

  ).1/176 :همان( باشد ميجاري ها  آن و تفسير در هر دو قسم ؛است و زماني نظري

جملة عقل است نه بالجملة ال هاي عقلاني، كاشفيت في دانش بودن فرض نظرية ديني پيش
نمـايي   بودن آنهاست نه واقـع  هاي عقلاني، عقلي دانش شدن آن؛ و راز زيرمجموعة دين واقع

  .آن علوم به نحو مطلق
هاي دانشِ ديني، بايد قيد در حد طاقت بشري  ديگر نكتة قابل توجه اينكه در تمام رشته

خـويش    ـ براي مسائل عملـي   شان ظرفيت وجودي با لحاظ محدوديت  عقلا  ـ. لحاظ شود
نتايج اين اقدام . هاي علمي هستند كارگيري استقرا، تجربه، نظريه، روش و قانون ناگزير از به

توانـد در   هاي عقلاني ايشان، در صورت صدقِ عنوان علم بـر آنهـا، مـي    عقلا و نيز فعاليت
خصوص بـه اسـلام و    به دادن يك مطلب چند براي استناد گيرد؛ هر عام دين قرار چهارچوب

دين، بايد از ضوابط خاص علم استنباط فقـه   معرفي آن به عنوان يك نظر قطعي يا احتمالي
  . يا دانش تفسير قرآن، پيروي كرد
گرايي، خـود معلـول    هاي عمومي و مضاف غرب به نسبيت ابتلاي امروزين انواع فلسفه

سـو و فروكـاهش    ويژه اسـلام از يـك   هاي راستين اديان، به ها و آموزه عدم معرفت به گزاره
  :است) عقل ابزاري(ترين لاية آن  مراتب فرازين عقل به فرودين

حقـايق تجربـي، طبيعـي و      ةدر متون قرآني و روايي آيـات و روايـات فراوانـي دربـار    
و بخشـي   ،اين آيات به تاريخ تكوين زمين و آسـمان   ةبخش عمد. تاريخي وجود دارد

و بعضـي بـه نقـل حـوادث      ،پيدايش انسـان و حيوانـات  ديگر به چگونگي حدوث و 
و تحويـل زنـدگي فـردي و اجتمـاعي      ناپذيرگذشتگان و احكام و سنن و قواعد تغيير

مسائل و مباني علمي خاص از علوم  ةدر داير بالاهاي  هريك از گزاره. پردازد انسان مي
هـاي مربـوط بـه آن     لو استدلا ها نسبت به استنباط كننده  نقشي تعيين ،طبيعي قرارداشته

  ).173: ب1381همو، ( نندك علم ايفا مي

گواهي است آشـكار بـر   ) و زمينها  آسمان در باب آفرينش(چند آية زير در يك سوره 
  :بخشي دين براي علوم طبيعي  منظر الهام

 لهَ أنَدادا ذلَك رب العْالمَينَوتجَعلوُنَ  قلُْ أئَنَّكمُ لتَكَفْرُوُنَ باِلَّذي خلَقََ الأْرَض في يومينِ«

 * لِّلسائلينَ وبارك فيها وقدَر فيها أقَوْاتهَا في أرَبعةِ أيَامٍ سواء وجعلَ فيها رواسي من فوَقها *
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 *طَـائعينَ  تيا طوَعا أوَ كرَهْا قاَلتَـَا أتَيَنـَا  ثمُ استوَى إلِىَ السماء وهي دخاَنٌ فقَاَلَ لهَا وللأْرَضِ ائْ
ابيِح    فقَضَاَهنَّ سبع سماوات في يومينِ وأوَحى في كلُِّ سماء أمَرهَا وزينَّا السماء الـدنيْا بمِصـ

  ).12- 9:فصلت(» وحفظْاً ذلَك تقَدْيرُ العْزيِزِ العْليمِ
ورزيـد و بـراي او مثـل و     كفر مـي  ،يا به كسي كه زمين را در دو روز خلق كردبگو آ

ها را به منظور ثبات  در روي زمين كوه او. * او خداي جهانيان است ؟دهيد مانند قرار مي
و آرامش زمين برافراشت و آنها را در زمين منشأ بركات و منابع بسيار قـرار داد و روزي  

طلبـان را در كسـب    مقـدر فرمـود و روزي  ) فصول چهارگانه(اهل زمين را در چهار روز 
 .)به زبان استعداد خود سؤال كرد، پاسخ مناسب دريافت نمـود  يهر كس(يكسان گردانيد 

پـس بـه   . كـه آسـمان دخـان بـود     درحالي ،ها توجه كامل نمود گاه به خلقت آسمان آن* 
به سوي خداوند بشـتابيد و   ،آسمان و زمين فرمود، به شوق و رغبت يا به جبر و كراهت

پـس هفـت   . * شتابيم به سوي تو مي) ساير مطيعان با همراه(آن دو گفتند با كمال شوق 
دو روز استوار فرمود و امر هـر آسـمان را بـه آن وحـي فرمـود، و آسـمان       را در آسمان 

مقتـدر   هاي رخشنده زيور داديم و اين نظام، تقـدير خداونـد   دنيا را به چراغ) محسوس(
  ).176- 175: ب1381جوادي آملي، (اناست د

عمـده نسـبت بـه نگـاه      ينگاه ديني قرآن به طبيعت و تاريخ از امتيـاز با توجه به اينكه 
هـاي    مسائل طبيعي و سـنت ناظر به  هاي دينيِ گزاره ،مفسران مادي طبيعت برخوردار است

براي هدايت و  نياصول و ضوابط بنيادي ،يا چگونگي خلقت عالم و آدمتاريخي ـ اجتماعي  
رنـگ و  هـا   اين دانـش دهد كه در پرتو آنها  در اختيار بشر قرار مي  گيري علوم تجربي شكل
زيرا قرآن همراه با تبيين روابـط مـادي و صـوري، بـه علـت      . گيرند ديني به خود مي  ةچهر

ا علوم طبيعي و اجتماعي رتواند  مي داده،فاعلي و غايي حوادث طبيعي و تاريخي نيز توجه 
هـاي   نقـش گـزاره  . ددرآورپرواز به گاه مبدأ و معاد  تا اوج »الآخر هو«و  »الاول هو«با دو بال 

از ديگر سو به  آنها اعتبارو  و ارزشاز يك سو  در كشف واقع ،متون دينيعلمي موجود در 
   ).174:همان( هيچ روي قابل اغماض نيست

نبودن مـواد و منـابع اسـتخراج مطالـب علمـي در روايـات        دشواره نه در«بنابراين، 
طور كه فقهاي عظام در روايـات   اگر همان. گيري نكردن عالمان است در پي كه ،اسلامي

كننـد، عالمـان علـوم طبيعـي نيـز در مـورد روايـات و آيـات          فقهي و اصولي تأمل مـي 
 ـ   ،ندمايتأمل ن يشناختي و طبيع كيهان » ي خواهـد شـد  بركات زيادي نصـيب علـم تجرب

  ).149: ج1387جوادي آملي، (
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در همـان شـناخت حسـي     ،معرفت بسياري از افراد عادي به علت انس بـا عـالم طبيعـت   
محسوسـات طبيعـي    ةشود و آنان هرگز از عالم حس به عالم عقل و از محدود خلاصه مي

ي بـرا  يشگاه تلا هيچ طبيعت گان دررفت فرو. ندماين به معارف عقلي و فراطبيعي صعود نمي
 .نيست كردني ، معارف ماوراي طبيعي براي آنها هضماشتهدنبه ديگر منابع شناخت  يراهياب
 اصـل آنهـا را انكـار    ، ياآنها عرضه شود ـ به توحيد هاآنهمة در رأس و   برتر  ـمعارف اگر 
 اصـيل  تنها امربراي اين گروه  .دنده ل ميآنها را در حد حس تنزّيا د ندان مي، خرافات هدرك
كريم در معرفي چنين افرادي خطاب به  قرآن .حسي است ماديِ ـ علوم آميز و حتي افتخار   ـ

اةَ  «: فرمايد مي) ص (  پيامبر اكرم ا الحْيـ * الـدنيْا   فأَعَرضِ عن من توَلَّى عن ذكرْنِاَ ولمَ يردِ إلَِّـ
جـز زنـدگي دنيـا را    ، يـاد مـا روي برتافتـه   كـه از    پس، از هر كس: ذلَك مبلغَهُم منَ العْلمِْ

  .)30- 29:نجم(» اين منتهاي دانش آنان است كه روي برتاب؛ يست،خواستار ن

نجـوم سـرآمد    و ممكن است اين گروه در علوم تجربي مانند فيزيك، شيمي، پزشـكي 
 بـه اگـر  . هستنداز اين جهت ناآگاه ، ها هيچ توجهي نداشتهآنديگران باشند، ولي به ماوراي 

علم  ةباشند، محدود بهره بيند ولي از ماوراي طبيعت باعلم بيها  ق دريا تا اوج كهكشاناعما
روزي كـه   .نـاچيز اسـت  بسي دنيا نسبت به ماوراي طبيعت  ةرا همزي است،آنان بسي تنگ 

 ؛به آن نيـز بسـاطش برچيـده خواهـد شـد      علمِ ،شود آنان يعني دنيا بساطش برچيده مِ معلو
پرسـتي در آنـان از    اين گروه به علت رسوخ ماده. باشدمعلوم آن جاويد خلاف علمي كه رب

وقتي انبيا معارف بلند از همين رو، . نظر رواني سرگرم و مسرور به همين علم طبيعي هستند
فلَمَا جاءتهْم رسـلهُم  « :گردانند آنان روي برمي ،ندماين از جمله توحيد را به آنان يادآوري مي

 ).2/644الف، 1387جوادي آملي، ( )83:غافر(» العْلمِْ ات فرَحِوا بمِا عندهم منَباِلبْينَ

نقش حكايت و كاشفيت ، نه ، نقشي كاربردي و عملي استطبيعيعلوم  يِنقش قضاياي ظنّ
 و تغير بسياري از قضـاياي علـوم   يثبات بي .كه شأن قضاياي فلسفي است  ـاز جهان خارج  

 ).1/145: ب1387همو، (ست دعام، از جمله شواهد گوياي اين طبيعي

 ؛استنباط به تناسب علوم مختلف  ةشيويافتن تغيير :اصل كلي
در اصول اعتقادي كه هدف تحصيل يقـين نسـبت بـه حقـايق تكـويني اسـت، هرگـز        

به  ،نظري و اعتقادي دارند  ةعلومي كه صرفاً جنب. دكرآور اعتماد  هاي ظن توان به روش نمي
هـاي مربـوط بـه علـوم      هاي متداول در استنباط هايي نيازمند هستند كه مغاير با روش روش

ينسان است كه اگر مطلبـي از  ه اها به دين ب استناد نظريه  ةنحو .عملي يا علوم كاربردي است
به نحو قطعي به دين اسـتناد   ،قطع مشخص گردد آن به  ةشده و نتيج لمستد ،فرضيه گذشته

از تبـديل  نبايد و در هر دو صورت  ؛در حد مظنهّ و گمان، به نحو مظنهّ مطلب ليو ،دبيا مي
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از تبدل رأي در مسـائل اصـول فقـه نگرانـي     گونه كه  ي وجود داشته باشد، همانرأي هراس
اي مفيد است كه  در محدوده فقطـ   نظير فقه  هاي ظنيّ در علوم عملي  ـ روش. وجود ندارد

منتهـي  بـه يقـين   سرانجام اي يقيني ثابت شده باشد يا  گونه هحجيت و اعتبار شرعي آنها يا ب
هـا در علـوم كـاربردي در     روش از آن  اسـتفاده  ،امـا ). 172: ب1381جوادي آملـي،  ( دشو

  .دگردكه اسناد ظنيّ آنها به دين رعايت است مانع بلا صورتي
اعتقادي   ةجنب برخوردار از  زيستي ـعلوم تجربي و   ةبا علوم در حوز وحدت قلمرو دين

كه مستلزم استناد ظنـّي آنهـا بـه    اي ( هاي ظنيّ استنباط  ـ زمينة بيشتركاربردي   ةجنب وكمتر 
  ).173:همان( آورد مي فراهم )دين است

ديني مسـير    ةدهاي تأييدش اصول و شيوه  ةگاه كه در محدود عالم علوم طبيعي و تاريخي آن
 برهان شود يا از طريق نص  ةهاي خود موفق به اقام اگر در طول كاوش ،كند مي خود را طي

رهيافت علمي تواند  مي ،اي يقيني رسد به نتيجه ،و جهت صدور قطعي برخوردار از صدور
مراجعه هاي ظنيّ و از طريق  ليكن اگر با روش .دهد اي يقيني به دين استناد  خود را به گونه

بـه نتـايج داراي كـاربرد عملـي      ويـژه  بـه  ،ناقص موارد طبيعي  ةسير و مشاهدو  هابه ظهور
 خويش  تبيين و توجيه علمي تواند ـ مي خودگيري عملي از رهيافت  بهره ضمن  يابد ـ دست
  .دهد اي ظني به دين استناد  گونه هرا ب

تمـامي   ،بنـابراين . آن اسـت بـودن   عبـادي  يـا بودن يك علم غير از قربي، تعبدي  ديني
گرفته علوم ديني قرار   ةتوانند در حوز امور تعبدي و عبادي مي ةخارج از حوز هاي موضوع

تقدس علوم دينـي برخـوردار    دـ از باشآنكه مانعي براي نقدپذيري آنها وجود داشته  بي  ـ
مباحث مبنايي را  توانند آيات ناظر به تكوين همانند آيات راجع به تشريع مي يعني، ؛گردند
هـاي   همتاهاي خـود در رشـته  همانند ( هاي گوناگون تكوين متخصصان رشتهه، درتغذيه ك
 ها به اصول و تطبيق آن اصـول بـر فـروع فـراوان    نبه استنباط فروع و رد آ )تشريعمختلف 

ي بـين آيـات تكـوين و    اوتف ـت ،قداسـت  و استظهار، استنادبه لحاظ  در اين راستا. پردازندب
 ؛)182:همان( وجود نداردتشريع 

طور  هب به دين و قداست ديني آن ااستناد آن محتو ،داشاگر استظهار به نحو قطع ب ،يعني
، و همين طور به دين به نحو ظن ااستناد آن محتو ،اگر استظهار در حد مظنه ليو است؛ قطع
  .احتمال مرجوح  ةدربار

كه در مسـائل   طور همان ،ل و استناد گوناگون به دين نيستدر اين جهت هراسي از تحو
استنادهاي گوناگون براساس استظهارهاي متفـاوت در درجـات مختلـف     ،تشريع و ارزشي
 ).183: ب1381آملي،   جوادي( دنماي آسيبي به قداست دين وارد نمي ،مظنهّ و مانند آن
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 .اسـت و علوم طبيعي بسيار كم اصول فقه، تاريخ  ،مانند فقههايي  رشتهقطع برهاني در 
در اثـر رجـوع بـه     ،يك مطلب تجربي، عقلي، تاريخي و ماننـد آن  فتنيا ديني  قداست

عام  رداندنبازگ ،ارجاع مطلق به مقيد ،بندي جمع ،آوري كنكاش در جمع ،نصوص ديني
 ـ تفسـير قـرآن بـه     ،ارجاع متشابه به محكـم  ، ـ  در صورت وحدت مطلوب  به خاص 

و  )كـريم  قـرآن (حديث بر ثَقـَل اكبـر    ةشد بندي جمع  ةعرض ،حديث به حديث ياقرآن 
شـده   زيرا تنها با حفظ روش يـاد  است، )حجت الهي(نكردن نورافكن عقل مبرَهن  رها
 ـقداست آن  ه،توان مطلبي را به دين اسناد داد مي   مقـدس با وحي  شتطابق به لحاظ    را 

دي ديـن   زيرا ،در حد قداست توصلي نه تعبدي البته، ؛دكر ـ اثبات بـدون   ،احكام تعبـ
 .شدني اسـت  قصد قربت هم امتثال بياحكام توصلي  ليو ،دنشو قصد قربت امتثال نمي

اصل استناد به دين و كسب قداست ديني   ةغير از بحث دربار ،امتثال  ةنحو  ةبحث دربار
  ).183:همان( استاز اين رهگذر 

م  «: آوردن شرايط براي تعليم الهي است آموزي، كار بشر تنها فراهم مدر فرآيند عل علَّـ
َلمعي َا لمانَ م؛ حتـي  )5:علـق (» دانست الهام نمـود  به الهام خود، به آدم آنچه را نمي: الإْنِس

كـه كفـار حجـاز پـيش از      ك مسـلمان باشـد، چنـان   براي ادراك قرآن لازم نيسـت مـدر  
بخش آن مسلمان  كردند و در پي ادراك پيام حيات قرآن را ارزيابي ميآوردن، آيات  اسلام
الحـادي و غيرالهـي باشـد،     تواند شدند، زيرا علم خود افاضه و الهام الهي است و نمي مي

آشكار است كه تبيين اخير ناظر به نفي تأثير تقـوا در   .هرچند عالم ملحد يا سكولار باشد
  ).147- 144: ج1387همو، (» باشد نميصحت، رشد و ژرفاي فهم و تفسير 

كه ادراك قول خداوند سبحان، اگر صحيح باشد بـه اسـلامي و غيراسـلامي     گونه  همان
شـود، زيـرا علـم       آن قول به مسلمان و غيرمسلمان تقسـيم   كردمشود؛ هرچند  نمي  تقسيم

و حجـت   صائب و ثمربخش تفسير آفريدة الهي است و تبيين آفرينش خدا حتمـاً اسـلامي  
كه آلوده به خيال و وهم است، جهل مركب است نه  آن دسته از محتواي علوم . شرعي است

  ).144:همان(علم، تا مشمول اسلامي يا غيراسلامي بودن واقع شود 
خـاطي و   جاهلِ هرچند در ذهنمعرفت صائب و صادق، حتماً با هدايت الهي است، «

در  معرفـت عقلـي دينـي   اين  .دقش بندن وحي الهي و رسالت و امامت از غافل  عاصي
 »معرفـت بشـري  «توان چنين معرفتي را  هرگز نمي باشد و مي »معرفت نقلي ديني«قبال 

زيرا آنچه در قبال دين است، هوا، هـوس، گـرايش بـه     خواند، »معرفت ديني«در قبال 
از نظام عينـي جهـان، علـم دينـي      معرفت صائب .هاي الحادي و مانند آن است مكتب

هـاي علمـي و عينـي از     نعمـت   ةزيرا مبدأ فاعلي آن خداي سبحان است كه هم ،ستا
ا لـَم    «؛ )53: نحل(» فَمنَ اللّه نِّعمةٍما بِكمُ من «: اوست انَ مـ م الْإِنسـ  )5:علـق (» يعلـَم  علَّـ

  ).196-1/195 :1378جوادي آملي، (



 81   محمدعلي سوادي

  1391پاييز و زمستان ، دوم، شمارة سومسال  ،نامة علم و دين پژوهش

داشـت بايسـتگي اشـراف نسـبي      لحاظآوردن شرايط براي تعليم الهي، و  در راستاي فراهم
پژوهشگر علوم انساني ـ اسلامي، به مجموعـة مباحـث روش و نظريـه، از نـوع غربـي و       

نيل به اين اشراف براي همگـان، لازم اسـت كسـاني     اسلامي آن و ميسور و مطلوب نبودن
و  گشا را براي ايشـان تـدوين نمـوده، راه پـژوهش، نـوآوري      همت گماشته، منابع لازمِ راه

  .گردد  تر شدن اين مباحث هر چه بيشتر فراهم پردازي را هموار نمايند تا امكان غني نظريه
  

  روش استفاده از عقل. 4
هاي وهمي و خيالي است  قوة عاقله براي تعقل صحيح نيازمند به فضاي صاف و پاك از دام

زيـر   عقـل مـذكور در احاديـث     ؛ در غير اين صورت، مشمول تخطئـة )439: 1374همو، (
آور  كه مقصود از عقلِ يادشده، به هيچ روي عقل برهاني و اطمينان  آشكار است. خواهد شد

  ):70: ج1387همو، (نيست 
دين  إن): ع(  ، يا به گفته امام صادق)303: 1362مجلسي، (دين االله لايصاب بالعقول  إن

 و يـا إن ) 33: 1388 همـو، (توان با قياس اثبات كـرد   دين خدا را نمي: االله لايصاب بالقياس
آيند، ديـن خـدا از بـين     دست اگر با قياس به) االله احكام(سنت : إذا قيست محق الدين ةلسنُا

ــي ــي، (رود  مـ ــي،  ←) (57/ 1: 1365كلينـ ــوادي آملـ ؛ 70:ج1387؛ 288- 287: 1383جـ
 ).384: 1379؛ 138: الف1381

و ) تمثيل منطقـي (ي رهاوردهاي معرفتي برآمده از صرف وهم، گمان، خيال، قياس فقه
هـاي موهـوم،    گمان و خيـال : إنََّ الظَّنَّ لاَ يغنْي منَ الحْقِّ شيَئاً«نظاير آنها، نامعتبر است، زيرا 

  ). 36:يونس(» سازد نياز نمي كسي را از حق بي
در واقـع بـه    ،دانـد  كه هم اصولي و هم منطقي آن را حجـت مـي   لعلةا  قياس منصوص

ر بودند و اگر نبيذ و خمر هر دو زير پوشش جامعي به نام مسك ،مثلاً ...؛ گردد برهان برمي
كرآوري نبود و چون يقين داريم كـه منـاط حرمـت خمـرْ،     هيچ تفاوتي ميان اين دو در س

و فـرد ديگـر آن   ) خمر(مسكربودن آن است و هيچ تفاوت خاصي ميان اين فرد از مسكر 
فهمـد، زيـرا از سـنخ     يقين حرمت نبيذ را مي ، بهنيست، يك متفكر از حرمت خمر) نبيذ(

فـنّ   ،بر اين پايه. داند تطبيق كلي بر فرد است كه هم منطقي و هم اصولي آن را حجت مي
مكلـّف از قطـع و ظـنّ، بـر اسـاس منبـع        هـاي  اصول فقه اگر به جاي پرداختن به حالت

و عدم حجيت  تواند از حجيت قياس منطقي يعني نقل و عقل بحث كند، مي ،معرفتي دين
هـاي اسـتدلال عقلـي     هـا و گونـه   بحث داشته باشد، زيرا اينها شـعبه ) قياس فقهي(تمثيل 
  ).156و  26: ج1387همو، ( هستند
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كريم هم معرفت يقيني را شرط ايمان صحيح قرار داده است، هم مقدمات ظني  قرآن
م قطعـي بـه   را مردود شمرده، خود از مقدمات يقيني استفاده كرده است؛ يعني، هم عل ـ

معارف و حقايق الهي را ممكن، هم تحصيل آن را شايسـته و بلكـه لازم دانسـته اسـت     
  ).241و  244: 1374همو، (

امري،  اگر منبع استنباط. لذا، تنها دليل عقلي واجد شروط استدلال، حجت شرعي است
، عقل برهاني باشد، تنها در حالت احرازشدن شروط مـادة اسـتدلال و ضـوابط صـورت آن    

  . توان در اجتهاد به آن اعتماد كرد مي
نفوذ و منطقة عجز خويش را كاملاً شناخته است و   سو، عقل مبرهن هم محدودة از يك

دارد و از  كه در مسائل علمي تجاوز از آنها را هرگز روانمي هم براي خود اصولي يافته است 
  . ديگرسو، نقلِ معصوم حريم عقل را تحديد كرده است

بودن محدودة عقل، قواعد متقن منطق است؛ هرچند ممكن اسـت    بر معين شاهد صدق
عالم منطق خود، بر اثر سهو و نسيان، آن ضوابط را رعايت ننموده، در دام مغالطه گرفتار آيد 

  ). 289، 287،291، 184: 1383جوادي آملي، (
علمـي،   كدام موضـوع   نظر از اينكه پويان عقل است، صرف منطق ميزان سنجش براي ره

  ).229: 1374همو، (مورد بررسي باشد 
عقل اگر مطلبي را خود به استقلال بفهمد و از نقل معصوم هم دريابد، نقـل معصـوم را   

كند؛ ولي اگر آن را خود به استقلال نفهمد و تنها از شـواهد   به عنوان ارشاد و تأييد تلقي مي
زيرا خود بـه ضـرورت رهبـري نقـل     گردد،  ترديدي خاضعانه پذيرا مي هيچ يابد، بي نقلي در

اي از فتـاواي حقـوقي، فقهـي،     در پـاره   معناي استقلال منبع عقل  ـ . معصوم فتوا داده است
دهد، بلكه بـه معنـاي اسـتقلال در     كه عقل خود ذاتاً فتوا مي اخلاقي و مانند آنها اين نيست 

الهي، منبع مستقل علـوم  كاشفيت از ارادة  كاشفيت از ارادة الهي است، نه اينكه عقل خود بي
، استقلال در كاشـفيت از  )ع(  كريم يا سنت معصومان كه ظاهر قرآن گونه يادشده باشد، همان
استقلال منبع عقل در شناخت مبناي فقهي، حقوقي و مانند آنها، گاه بـه  . ارادة خداوند دارند

طاقت و  نفي عسر و حرج، نفي ضرر و ضرار، نفي تكليف فوق(صورت ابراز قاعدة فقهي 
برائت عقلي، اشتغال عقلي، تخيير عقلي و (است، و گاه به صورت اظهار قاعدة اصولي ... ) 
  ).100: ج 1387؛ همو، 292- 291: ج1383همو، ( ...)

اعـم از تجريـدي و   (بينـي، برهـان عقلـي     حجت شرعي در حكمـت نظـري و جهـان   
، به شرط افادة يقين است، ولي حجت شرعي در حكمـت عملـي و ايـدئولوژي،    )تجربي



 83   محمدعلي سوادي

  1391پاييز و زمستان ، دوم، شمارة سومسال  ،نامة علم و دين پژوهش

فراگير نسبت به افادة يقين، اطمينـان عقلايـي و    عقل به معناي وسيع آن است؛ يعني، عقل
كه در بسـياري از مباحـث اصـولي و    طمأنينة عرفي، نه عقل ناب يا عقل تجريدي محض 

  . فقهي كاربرد ندارند
هاي اصول و فقه، بسياري از مباحث و مسائل در زمرة علوم عرفي اسـت، نـه    در دانش

گيري از  هاي تجربي، بهره در علوم عرفي و دانش). به معناي مصطلح آن(علم عقليِ برهاني 
  . از اطمينان عقلايي فراوانپذيرد، ولي استفاده  يقين رياضي و فلسفي كم صورت مي

اند و با روش علـم تجربـي    ازآنجا كه بخشي از محتواي منابع نقلي، ناظر به امور تجربي
كـه در   هايي  پذيرند، احتمال پيدايش موارد تعارض كم نيست؛ ولي با توجه به روش  تحقيق

مطـرح خواهـد شـد،    ) هـاي ظـاهري عقـل و نقـل     هنگـي  روش حل ناهمـا (قسمت ششم 
هاي احتماليِ علم و نقل، در حقيقت تعارض عقل و نقل  گونه تعارض اين. دني استكر حل

  ). 133- 131،132، 71، 97، 83، 71: همان(است 
هاي گوناگون تفكـر كلامـي و فلسـفي متجلـي      ـ در رشته در برابر تحجر  تفكر عقلي  ـ

تفكر حكيمان مشاّء  هاي كه بر پايه  ها، همان منطقي است ابزار استدلال تمام اين رشته. است
اي مسائل منطقي توسط حكمت اشراق و حكمت متعاليه دگرگون  استوار است، هرچند پاره

  ).279: 1383جوادي آملي، (شده است 
هيچ نيازي به قانون ملازمه، به طور مستقل و مستقيم،  عقل برهاني و دليل معتبر عقلي بي 

آن،   هاي مباني علم و تمام زيرشاخه كنندة مبادي و عقل تأمين. خود كاشف حكم شرع است
هـاي   هـاي تجربـي اسـت، زيـرا شـاخه      اعم از عرفان نظري و عملي، فلسفة مطلق و دانش

هـاي نـاب، تجريـدي محـض،      عقـل (گوناگون معرفت، محصول اقسـام چهارگانـة عقـل     
  ).28- 25 ،101- 100: ج1387همو، (هستند )  تجريدي و تجربي نيمه

نظـري و بـديهي؛ شـناخت نظـري خطاپـذير اسـت و       : علم حصولي بر دو قسم اسـت 
  .شناخت بديهي، مصون از خطا

لي و بديهي، معصوم و عاري از احتمال خلاف است، در با توجه به اينكه فهم مفاهيم او
مانـدن از خطـا، روش معصـومِ     علم حصولي، تنها معيار شناخت صحيح و تنها راه مصـون 

لي و ، بايد يا از مبادي او اعم از تجريدي و تجربيعقل برهاني . ارجاع نظري به بديهي است
شـان   لي و بـديهي يابد يا مطالب علمي را با ارجاع به مبادي او  بديهي به مطالب نظري دست

لـيكن،  . كه در اصول فقه، فقـه، اخـلاق و حقـوق رايـج اسـت       نمايد؛ همان روشي روشن 
ني و موشـكافي ذهـن انديشـمند،    شدن اين روش كاملاً وابسته است به تيزبي ثمربخش واقع
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زيرا هر چند سير از نظري به بديهي خود معصوم است، اگر متفكر آن را درست طي نكند، 
نتيجه مصون از خطا نخواهد بود؛ مثلاً، اگر هنگام ارجاع نظري به بديهي غفلتـي رخ دهـد،   

وانين از همين رو است كه ق. ممكن است يكي از اقسام مغالطه حجاب ارجاع صحيح گردد
 ).478- 477، 472، 376: 1374همو،  ؛84 :همان(اند  منطقي را ميزان عاصم ناميده

  .توليت عقل بر عهدة فلسفه، كلام و نظير آن دو است
است و » وجود و عدم«عنصر محوري عقل در حكمت نظري، فتواي محققانة آن به 

عنصر محـوري عقـل   كه  پيرو چيزي بود، چنان) يقين(توان بدون علم  بيني نمي در جهان
است و در اخلاق، فقه، حقـوق و  » بايد و نبايد«در حكمت عملي فتواي محققانة آن به 

پيـرو چيـزي شـد    ) اطمينان و طمأنينه عقلايـي (يا علمي ) يقين(توان بدون علم  نمي... 
 ).79، 209: ج1387همو، (

شـود،  اش بـا برهـان اثبـات     اگر كلامي به صورت قطعي دريافت شده، عصمت گوينده
  ).239: 1374همو، (است ) يقيني(برهاني 

  
  شيوة استفاده از نقل. 5

  : سه ويژگي دليل نقلي معتبر
  اعتبار روايت ثقه؛ : اصل صدور
 نزاهت از تقيه، به لحاظ امنيت محفل؛: جهت صدور

 .تمام بودن دلالت
ط بنابراين، فق ـ. قرآن دو ويژگي اصل صدور و جهت صدور، همواره تأمين است دربارة

بايد تحصيل شود؛ يعني، آيه متشابه نباشد و ظهـور آن بـه   ) تمام بودن دلالت(ويژگي سوم 
معتبـر باشـد   ...) ، لحقيقةا لةالإطلاق، اصا لةالعموم، اصا لةالظهور، اصا لةاصا(استناد اصول لفظي 

  ).101- 100: ج 1387جوادي آملي، (
  :، فرآيند ادراك آنها به صورت زير استروايات دربارة

  تعيين اعتبار سندي يك روايت با علم رجال و مقدمات آن؛  ـ
 بندي وزن و رتبة آن به كمك علم درايه؛ طبقهـ 
  به مدد اصول عقلايية تفهيم و تفاهم؛ـ 
 هاي ادبي و لغوي؛  كاوش ـ
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صدور روايت به قصد بيـان  (هاي صدور روايت  جوي تاريخي در شأن و زمينه و جست
  ).98: 1383؛ همو، 195:همان) (نه از سر تقيه و مانند آنحكم واقعي و حقيقي باشد، 

 ارجاع متشابهات به محكمات؛ـ 
سو و روايات مخصص و مقيد و نيز ادلـة عقلـي از    لحاظ روايات عام و مطلق از يكـ 
 سو؛ ديگر
 هاي اخبار علاجيه؛ هاي روايات متعارض در پرتو رهگشايي علاج و رفع تعارضـ 
 ، در جهت طرد روايات مخالف با كتاب االله؛عرضة روايات به قرآنـ 
روايت به قصد بيان حكم واقعي و حقيقي مطرح شده باشد، نه : بررسي جهت صدورـ 

 . از سر تقيه و مانند آن
  . ارجاع متشابهات به محكمات كار آساني نيست و نيازمند ممارست مستمر است

وجـو از   هـا پـس از جسـت   ، تنروايـات و  قـرآن  هنگام مواجهه با عمومـات و اطلاقـات  
  .رسد به تمسك به عموم و اطلاق ميمخصص و مقيدهاي لفظي و عقلي و نيافتن آنها، نوبت 

بررسيِ سندي و مضـموني روايـت، در    با توجه به اينكه بسياري از مراحل و جهات
در . توان فهم و تفسير كتاب و سنت را معصوم دانسـت  تيررس خطا و اشتباه است، نمي

  كننـدة مـتن  ـ   نظرهاي پيشين مفسـر و قرائـت   موارد باورها، اعتقادات و نقطهبسياري از 
گذارد، هرچند مفسر بايد بـا   ـ بر فهم وي تأثير مي  حتي به صورت غيرارادي و ناآگاهانه

، 73-72: ج1387همو، (ها جلوگيري بنمايد  دانسته هاي نارواي پيش تمام توان از دخالت
78 ،76 ،195- 196.( 

عالمـان  ). منبع معرفت ديني ديگر(طراز با عقل  تبر متون ديني، فهمي است هممدلول مع
. ارنـد  ـ دسترسي د  نه معاني وحياني  گر وحي  ـ حكايت الفاظ: غيرمعصوم، تنها به نقل وحي

، 76، 78، 73- 72: همـان (ــ راهـي ندارنـد      كه حق محض است  ايشان به معاني وحياني  ـ
195 -196 ،26،181 ،207 ،203.(  

كه فهم بشر عادي از كتاب و وحي الهي و روايات، مانند فهـم نبـي    هرگز چنين نيست 
وحـي دسترسـي    تنها ايشـان بـه حقيقـت مضـمون    . از آنها باشد) ع(  اكرم و امامان معصوم

كـه   درحـالي . معصومانه دارند؛ تنها مضمون و معناي كلام ايشان حق و مصون از خطاسـت 
مواجه است، نه دسترسي معصومانه به مضمون ) ع(  مقصود معصوم بشر عادي نه مستقيماً با

توانـد دسترسـي    كـه مـي    و معناي كلام ايشان دارد؛ بشر عادي از طريق الفاظ وحـي اسـت  
  .باشد مجتهدانه و غيرمعصومانه به مضمون و معناي وحي داشته
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ت كنندة عصـم  شده از وحي و روايات معتبر، تضمين حقانيت و مصونيت مضمون قصد
و عدم خطاي فهم بشر عادي نيست تـا اسـتدلال شـود كـه چـون وحـي قرآنـي و سـنت         

آلـود   ، حق ناب است، نبايد فهم و تفسير آنها با معارف عقلي و شهوديِ خطا)ع(  معصومان
بـر فهـم عقلانـي و    ) ادراك كتاب و سـنت (مگر تاكنون مزيتي براي فهم نقل  .بشر درآميزد

  روا باشد؟  تفكيكبه شهودي اثبات شده است تا توصيه 
كه عقل نسبت بـه ادراك مبـاني ديـن، از وجـود خداونـد و       چگونه پذيرفتني است 

ايِ ديـن حجـت باشـد،     اوصاف ثبوتي و سلبي گرفته تا ضرورت نبوت و ساير مباني پايـه 
؟ ولي نسبت به تفسير مفاد كتاب و سنت، معارف برهاني و يقيني ناكارآمد و فاقد حجيـت 

  )197، 194-193: همان(
  

  هماهنگي عقل و نقل. 6
شود، اعم از حقيقي و اعتباري، تكـوين و تشـريع،    مي معرفت به آنچه در جهان امكان يافت

ه   (ـ گـاه بـا عقـل      واسطة مخلوق خدا هستند واسطه يا با كه بي  ـ   قول و فعل ه اللَّـ ا ألَهْمـ ) مـ
  ).210و  85: ج1387جوادي آملي، () ما أنَزْلَهَ اللَّه(پذيرد، گاه با نقل  صورت مي

كـل  «قاعدة عقلي ). 286: 1383همو، (زبان فطرت نيز عقل برهاني و نقل معصوم است 
نيز بيـانگر همتـايي   » ما حكم به العقل حكم به الشرع وكل ما حكم به الشرع حكم به العقل

  . عقل و نقل است
ييـد شـرع قـرار     مورد تـأ كه ادراك عقل از حكم خدا،  مفاد بخش اول قاعده، اين است 

  . گيرد؛ به بيان ديگر، عقل حجت خدا و مصباح شريعت است مي
كه سخن از هماهنگي عقل و نقل است، مراد از عقل حكم عقل اسـت   در تمام مواردي 

است، نـه  ) اطمينان و طمأنينة عقلايي(» علمي«يا ) يقين(» علم«نه بناي عاقلان؛ يعني منظور 
  ). 79، 43: ج1387همو، (صرف فعل 

فتي شـريعت،  بر عدم امكان ناسازگاري نقل و عقل، اين دو منبع معر] صدرالمتألهين[او 
  : دنك الهي را رد مي ةهنگي شريعت و فلسفاو احتمال ناهم ردتأكيد دا

 ليقينيةللمعـارف ا  مةالبْيضَاء أَنْ تكَُونَ أَحكَامها مصـاد  لاهيةالإ ةلحقِّا يعةوحاشي الشر«
ــاً  الضَّــروُرِي َتب تَــابِ و بقةتكَُــونُ قوانينهــا غيرمطــا لفلسفةوْلكجــوادي آملــي، ( »لسنةا ل

  ).186: ب1386
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لحاظ منبع ديگر، بـه تمـام آنچـه هسـت و      تواند بي يك از اين دو منبع معرفتي نمي هيچ
دانش نقلـي و دانـش    معرفت ديني محصول سنجش و تعامل توأمان. آنچه بايد احاطه يابد

  ).184- 183، 85: ج1387همو، (است ) به معناي وسيع آن(عقلي 
از منبـع اصـيل ديـن كشـف      ،معتبر  ةبه كمك ادلّ، اصول و فروع ةمجموععنوان  به دين

صورت ديـن را هـم بـا نقـل و وحـي       ،يعني ؛نقل و عقل است  ةاين ادله، مجموع ؛شود مي
  ).31 :1381همو،( توان شناخت هم با عقل مي

كه نقل معتبـر   گونه  نيازي از نقل معتبر ندارد، همان عقلِ برهاني هرگز ادعاي انحصار يا بي
. نيز پيوسته بشر را به عقل فراخوانده، فرآيند عقلي را ستوده و با عقل برهاني هماهنـگ اسـت  

 ).377: 1374همو،(فهم عقلاني شده از معصومان، ميزان است براي  هاي نقل ها و گفته دريافت
ي مـنْ     ... «: نقل فرمـود كـه  ) ص(  از پيامبر اكرم) ع(  حضرت امام كاظم ا جـاءكمُ عنِّـ مـ

لاَ يوافقُ الحْقِّ، فلَمَ أقَلََّه و لنَْ أقَوُلُ  موافق للحْقِّ، فأَنَاَ قلُتْهُ و ما أتَاَكمُ عنِّي منْ حديث حديث
هر چه از من به شما رسد و با حق موافق باشد، گفتة من است، ولي هر چـه از  : ... الَّا الحْقِّ

  .»گويم من سخني جز حق نمي] زيرا[من نيست،  من نقل شود و با حق موافق نباشد، گفتة
واسطه  بي(اين سخن بسيار وزين، هرگونه نقل غيرمستند به برهان عقلي و دليل قطعي 

شمارد، زيرا معيار صحت انتساب خبر را موافقت با حق دانسـته   را مردود مي) يا با واسطه
يلي كه سـندش يقينـي   دل(است و ميزان تشخيص حق را، برهان عقلي يا دليل قطعي نقلي 

  ).باشد و متن آن، يا موافق با عقل باشد يا غيرمخالف با آن
كـه در روايـات و ادلـة نقلـي، همـان مطالـب        شواهد بسيار فراواني حاكي از آن است

شده توسط حكيمان و فيلسوفان وجود دارد؛ يعني، عقل و نقل در اصـول و مبـاني    برهاني
  .فراواني كاملاً هماهنگ هستند

را با برهـان و جـدال احسـن    ...) انكار، جهل، ترديد، وهم و (هاي علمي  بيماري قرآن
زمان دليل عقلي و نيز دليـل نقلـي را    ـ هم  كه جدالي است احسن   آية زير  ـ. كند درمان مي

  : دهد حجت قرار مي
» ...اتاومي السف ْركش مَله َضِ أمَنَ الأْراذاَ خلَقَوُا مي مونَذاَ  أرلِ هَن قبتاَبٍ مِي بكئتْوُنا

ُلمٍْ إنِ كنُتمنْ عةٍ مأثَاَر َينَ أوقادكـه بـه خـدايي     آن بتـاني (آيـا  «دهيـد كـه    به مـن نشـان  : ص
انـد، يـا    ها شـركتي داشـته   اند يا با خدا در خلقت آسمان در زمين چيزي آفريده) خوانيد مي

براي » ايد؟ تان يافته يا كمتر نشانة علمي بر عقيده شان داريد دليلي از كتب پيشين بر خدايي
  ).4:احقاف(» گوييد من بياوريد، اگر راست مي
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اشاره به دليل عقلـي؛ جـدال احسـن    » نشانة علمي«اشاره به دليل نقلي است، و » كتاب«
جـوادي آملـي،   (همانند برهان مشتمل بر حق است و هرگز مقدمة باطل در آن راهي ندارد 

  ).67- 66: ج1387؛ همو، 559- 558: 1383
نبوت عام ثابت شده است، عقل در موارد فراواني نياز  كه در برهان ضرورت گونه  همان

  :فهمد، زيرا مي) ع(  خود را به نقلِ معصوم
  فهمد؛ جامعة انساني بسياري از رموز جهان حاضر و آينده را نمي. 1
 گر و ضروري است؛ ادراك آن احكام و حكمَ براي جامعة انساني، تعيين. 2

براي نيل به آن معارف نهفته، جامعة انساني هيچ راهي جز تمسك به وحـي در اختيـار   
  ).291: 1383همو، (ندارد 
عقل برهاني در حوزة معرفت ديني قرار دارد و هماننـد نقـل معتبـر، كاشـف حكـم      . 3

شـود   مـي كاشفيتش احراز  عقل برهاني چون در قلمرو ادلة شرعي است، هنگامي . خداست
  .كه نه معارض داشته باشد، نه مزاحم

ــ    حكم خدا دربارة عقايد، اخلاق، احكام فقهي و قـوانين حقـوقي    رو كه دين  ـ از آن
صرفاً مخلوق اراده و علم ازلي خداوند است و هيچ عامل ديگري جز خـداي سـبحان در   

توانـد   ز نمي، عقل هرگ)153، 24- 23، 99: ج1387همو، (تدوين محتواي آن سهمي ندارد 
وردن احكـام و  آ نبايد تصور شود كـه احكـام عقلـي، سـهمي در پديـد     . كند حكمي ايجاد 

  .قوانين ديني دارند
دانسته، هر دو تحت  در علم ديني، هر يك از عقل و نقل، ديگري را يار و ياور خويش 

بر  يك از اين دو هيچ. شناختي دين هستند اشراف، زعامت و هدايت وحي، دو منبع معرفت
بـا  . دين است ةخيمديگري تقدم نداشته، معرفت ديني برآيند مجموع اين دو ستون معرفتيِ 

تـوان محتـواي اسـلام را بـه      اتكاي صرف به دانش نقلي و مراجعه به كتاب و سـنت، نمـي  
صورت كامل معين كرد، بلكه حتماً بايد مقتضاي عقل و معارف عقلاني را نيز بـه حسـاب   

  .نيز همانند دليل نقلي، واجد شرايط استدلال است آورد، زيرا دليل عقلي
از آن رو كه تبيين يك مطلب عميق، با دو زبـان عقـل و نقـل بـر اسـتحكام بيشـتر آن       

، 90، 24- 23: همـان (افزايد، تفكيك عقل از نقل، نه به نفع عقل است نه بـه سـود نقـل     مي
195 - 196 ،184 ،190 ،221.(  

كـه هـم بـه لحـاظ سـند و       اند گاه حجت ي، تنها آندربارة علوم عقل) ع(  سخنان معصوم
  . دلالت قطعي باشند، هم از لحاظ جهت صدور ناظر باشند به افادة تنها حكم واقعي
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كه بعد از تأمل و بررسي، به صـورت   در مورد روايات اعتقادي و اصول دين، درصورتي
اي جـز   چـاره خـواني نداشـته باشـد،     آيدكـه بـا ظـاهر روايتـي هـم      دست مستدل نتايجي به

  .ماند كشيدن از ظاهر روايت يا واگذاشتن علم آن به اهلش باقي نمي دست
. كه احاديث را با عقل درايت مطرح نماييد نه عقل روايت توصية رهبران الهي اين است 

وحـي  (كه از پشتوانة عقل يقيني يا نقل قطعـي   از همين رو در مباحث اعتقادي، جز كلامي 
  ). 220- 219: ج1387؛ همو، 379: 1374همو، (  اعتباري ندارد برخوردار باشد،) الهي

اصل عملي ناظر بـه واقـع نيسـت، تنهـا     (عقل همانند نقل، گاه دليل اصل عملي است 
و زمـاني  ) براي رفع حيرت در عمل است؛ موضوع اصل عملي ترديد نسبت به واقع است

ملي به واقـع، تفكيـك لازم و   به دليل ناظرنبودن اصل ع). دليل كاشف از واقع(دليل أماره 
از همين رو، در صورت دستيابي به أمارة ناظر به دليل يـك  . پذير است ملزوم در آن امكان

شود؛ يعني، أمـاره همـواره حـاكم بـر      برطرف مي) شك(اصل عملي، موضوع اصل عملي 
  . اصل عملي است

از قبيل وجوب (الزامي براي فتواي   نيز، دليل عقلي همانند دليل نقلي، گاه كاشف يا أماره
). مانند سودمندبودن برخي امور(براي حكم ارشادي   است و گاه رهنمود يا أماره) و حرمت

جـوادي  (حكم نقلي در مستقلات عقلي، جز ارشاد به حكم متبوعِ عقل اثري ديگـر نـدارد   
  ).289: 1383؛ همو، 97 - 96: ج 1387آملي، 

. كنـد  بـودن آنهـا وارد نمـي    به حجت شرعيهاي دليل عقلي و دليل نقلي، آسيبي  تفاوت
همو، (آنكه دليل عقليِ قاطع برخلاف آن اقامه شود   ظواهر نصوص معتبر حجت است، مگر

  ). 140: 1383؛ همو، 101: ج  1387
از اين رو، در تحليل دلالت هر . وجه و در هيچ موضعي مقبول نيست هيچ اختلاط ادلهّ به

بايد از خلط يكي با ديگري اجتناب نمـود؛ هرچنـد هنگـام    يك از دليل نقلي يا دليل عقلي، 
  .آوايي آن دو غافل بود بندي نهايي و اعلام فتوا، نبايد از هم جمع

هاي اجتماعي ـ سياسي اسـلام،    در همين راستا، و در جهت توليد علوم انساني و دانش
از رهنمودهاي گرفت و از ديگرسو،  سو از تضارب آرا و مشاورة متخصصان بهره بايد از يك

  ). 184، 95: ج1387همو، (دانشمندان جامع علوم معقول و منقول 
اش، و  هـاي مـادي و صـوري    هاي ناظر به كيفيت پيدايش يـك پديـدار از علـت    دانش

كنكـاش و تجربـه، و     چگونگي پيوند عناصر بسيط و مركب، با اسـتفاده از درس و بحـث،  
  . بنديا شوند و گسترش مي ابزارهاي علمي تحصيل مي
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حجيت عقل برهاني در تمام مسائل سياسي، حقوقي، اخلاقي و ساير علوم انساني، ذاتي 
  .و معلومِ قطعي است

با برهان قطعي عقلي اثبات شود، نبايـد  ... اي سياسي، حقوقي، فقهي، اخلاقي،  اگر آموزه
ق گفت اين حكمي بشري در برابر حكم الهي است، زيرا خداوند پيام خـود را هـم از طري ـ  

تـوان گفـت حكمـي     تنها در جايي مـي . نمايد، هم از راه عقلِ مبرهن نقلِ معصوم تفهيم مي
  . ـ ثابت شده باشد معتبر از ظنون غير  بشري است كه با امثال قياس ـ

 هاي فردي كه بر واقعيـت  شناسي اسلامي، نه بر تفاوت شناسي و انسان روان  نقطة تمركز
از . مصون از تبدل، و روح ملهمِ محفوظ از تحول اسـت جامع افراد، يعني فطرت توحيديِ 

هاي اجتماعي ـ سياسي اسلام، وابستگي تام دارد بـه    همين رو، تدوين علوم انساني و دانش
، فطـرت  ]فلسفة آفرينش، غايت حيات فردي و اجتماعي[شناخت مبدأ و غايت عالم، آدم، 

  ).263، 272، 288، 371: 1383همو، (الهي انسان و جامعه، و نيز روح مجرد انساني 
رهبـري  : زمان از تمام منابع معرفتي است گيري هم معرفت نسبت به دين، وابسته به بهره

فكري و هدايت مكتبي، اگر از علم حصولي حكيم و برهان قطعي عاقل يا تهـذيب نفـس،   
راهـه چـه    كـژ   اخلاص عمل و علم شهودي عارف، يا پرتو وحي آسماني نور نگيـرد، جـز  

  )119: 1383؛ همو، 72: ج1387جوادي آملي، (تواند داشته باشد؟  ديگري ميفرجام 
كس مجاز نيست به صرف مراجعه به تمام قـرآن، مـدعي شـود اسـلام در      بنابراين، هيچ

مورد فلان مسئله چنين نظري دارد، چه رسد به اينكه بخواهد با گزينش يكي دو آيه، به بيان 
  . نظر اسلام دربارة مطلبي بپردازد

تواند معرف احكام اسلام و حجت شرعي باشـد؛   فقط مجموع قرآن، روايات و عقل مي
از آن رو كه برخي از آيات مفسر بعضي ديگر است، هنگام مطالعة يـك موضـوع، بايـد بـه     
اندازة توان، نخست تمام آيات مرتبط با آن موضوع را با يكديگر ملاحظه كرد؛ بعد روايات 

در طول فرآينـد يادشـده، بايسـته اسـت عقـل      . قرآن عرضه نمود را بررسي كرده، آنها را به
سو مبادا فهمي از كتـاب يـا سـنت، بـا برهـان عقلـي در        كنار نقل باشد تا از يك    پيوسته در

سو در موارد لزوم مفاد نقل، به وسيلة دليل عقلي تخصيص يـا   تعارض قرارگيرد، و از ديگر
ص يـا    ليل نقلي، پيش از جستتمسك به عموم يا اطلاق يك د. تقييد گردد وجو از مخصـ
، همانند تمسك به عام و مطلق، پيش از فحص از مخصص يا مقيد لفظي، )عقلي(مقيد لبُي 

كـه مجـاز    كامـل ايـن فرآينـد اسـت      رسيدن  پايان بنابراين، پس از به. ناموجه و مردود است
  ).76، 73- 72: همان(مطلبي چنين است   نماييم نظر اسلام دربارة شويم اظهار  مي
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اســلام خطــوط كلــي و مبــاني جــامع بســياري از علــوم را فــراهم كــرده اســت، ولــي 
شدن يك دانش خاص، هرگز وابسته به وجود نصـوص فـراوان دينـي در بـاب آن      اسلامي

بخش عبادات، نصوصـي   بخش معاملات فقه و نيز دانش اصول فقه به نسبت. دانش نيست
  . لحاظ اصول عقلي و عقلاني بسيار غني هستنداندك دارند، ولي در عوض، به 

شناختي دين است؛ در اين صورت، بايد از  موضوع بايستة علم اصول فقه، منابع معرفت
با اين توصيف، علم اصـول فقـه روش   . عقل و نقل و مباحث مربوط به اين دو بحث نمايد

نيازمند هستند به ضـوابط  هاي علوم انساني نيز  اجتهاد براي تنها فقه نيست، بلكه ساير رشته
هاي سـنت   لالي؛ عرض منقولارجاع متشابهات به محكمات؛ جمع د: استظهار از متون ديني

، 76: 1383همـو،  (داشت تـرجيح سـندي    ها، لحاظ منقول تعارض كريم؛ و در موارد  به قرآن
  ).154: ج1387؛ همو، 287

 
  هاي ظاهري عقل و نقل روش حل ناهماهنگي. 7

 تعـارض بـدوي  رسند،  مي نظر به معارضـ  به حسب ظاهر   كه عقل و نقل  ـ فراوانيدر موارد 
باشد؛ مانند موارد عام و خاص و مطلـق   است و راه جمع عرفي و عقلايي ميان آن دو باز مي

د لبـي، عمومـات و اطلاقـات نقلـي       را  معـارض  و مقيد، كه عقل در قالب مخصص يـا مقيـ
يكـي از دو دليـل    اظهر و اقوي بودنآنكه به تشخيص  نمايد، بي  زند يا تقييد مي تخصيص مي

تعـارض  بـه هنگـام     چاره، تنها يا رجوع به قطع و ظن و اقوي اظهر نياز باشد، زيرا رجوع به
است تا در پرتو آن، هر يك از عقل و نقلِ برخوردار از قوت بيشـتر پذيرفتـه   متباين ميان دو 

بشود، و در صورت نيـافتن محمـل    تأويلصحيح  شود و ديگري، در صورت يافتن محملي
  . شود علم آن به اهلش واگذار 

شود نه بين عقل  شده، تنها بين دليل نقلي و دليل عقلي واقع مي هاي احتمالي ياد تعارض
  :كلي وجود ندارد، ولي  هر چند ضابطة تعارض عقل و نقلبراي موارد . و دين
كـه  (ش بـر دليـل عقلـي    دلالت و اعتبار، وضوح تر بودن قويگاه دليل نقلي به لحاظ  ـ

  گردد؛ مقدم مي) حدودش كاملاً روشن نباشد
شدن،  و يا مخصص يا مقيد لبُي واقع تر بودن تر يا متقن قويو گاه دليل عقلي به لحاظ  ـ

  . يابد نسبت به دليل نقلي تقدم مي
ر با مطلب يقيني و در اين صورت، لازم است به يقين اخذ شود و آيه يا روايت ناسازگا

برهانيِ عقل، به معنايي موافق با دليل عقلي تأويل شود؛ و اگر محملي صحيح بـراي تأويـل   
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ى  «شود؛ مثلاً، معناي ظاهري آيـه   آن وجود نداشته باشد، علم آن به اهلش واگذاشته  وعصـ
لـزوم   عقلـي   با ادلـة  كه را  ـ) 121:طه(» و آدم نافرماني خدا كرد و گمراه شد: آدم ربه فغَوَى

جـوادي آملـي،   (ـ حجت ندانسته، توجيهي خردپـذير بيابـد    باشد عصمت انبيا ناسازگار مي
  ).74، 76- 75، 79- 78، 75، 73:ج1387

شـدن تعـارض بـين     ، در صورت واقـع )فقه، اخلاق و حقوق(در مسائل حكمت عملي 
نبايد از دليل فقهـي    باشدـ  كه بر بديهي استوار نمي ـ» دليل ظني تجربي«و » دليل ظني فقهي«
  ).103- 102: 1383همو، (دست برداشت ) وحي ظني(

 
  گيري نتيجه. 8

ترين منابع معتبر معرفت ديني، دليل نقلي و يا دليل عقلـي قابـل اتكـا، حسـب رشـتة       عمده
  .باشد علمي يا موضوع مورد بحث مي

هـا از   شناسي آن دانـش  شناسايي مباني و روشريزي علوم انساني اسلامي وابسته به  پي
گيري بايسـته از دو   يافتن اين دو، در گرو شناسايي چگونگي بهره منظر دين است؛ و عينيت
  .منبع معرفتي عقل و نقل

هاي فردي و فرهنگي، از فطرت الهي مشـترك و در   رغم تفاوت ها به ها و جامعه انسان
تواننـد بـر مبنـاي     ها نمي نيز از طرفي، انسان. دنتيجه فرهنگ الهي مشترك برخوردار هستن

بخش، جامع و پايدار دست يابند، زيـرا هـر گـروه     عقل فردي يا جمعي به توافقي رضايت
خواهد كه عقلانيت آن حاكم باشد، كه در نهايت به سلطة اصحاب زر و زور و  يا ملتي مي

. رين نمونـة آن اسـت  الملـل امـروز بـارزت    كـه سياسـت بـين    تزوير خواهد انجاميد؛ چنـان 
كه اگر بشر نظام راستين الهي را الگـوي خـويش قـرار دهـد، در پرتـو آن هـم از        درحالي

هاي  شود براي حل تعارض كند، هم ناگزير نمي برداري را مي عقلانيت خويش برترين بهره
سـازي، انـواع    جهاني گرايي، اين گرايي، نسبيت هايي مانند عقل گرايي ساخته به افراط خويش
گرايي، رفتـارگرايي   گرايي، انسان گرايي، تجددگرايي، فردگرايي، تحويل ها، علم گرايي كثرت

  .پناه ببرد... و 
گيري بهينه از دو منبـع معرفتـي    ترديدي، در صورت شناسايي سازوكارهاي بهره هيچ بي

سي شنا هايي استوار براي علوم انساني اسلامي و روش عقل و نقل، چنان ظرفيت والا و پايه
تواند در پرتو صلابت و جذابيت خويش، همگان را شيفتة  توليد آن پديد خواهد آمد كه مي

  .بنياد بنمايد علوم انساني دين
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